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هویت بخشی

حجت الاسلام سجاد كرمی
فعال در عرصۀ تعليم و تربيت

ساحل امن و آرام
 نسل ها

  انســان در ســنين كودكی و نوجوانی درگير انبوهی 
از تلاطم هاســت. زندگــی او به مثابة قايقی اســت كه موج های 
ريزودرشــت می توانند آن را به اين سو و آن ســو ببرند و با اندك 
غفلتی غرق كنند. اينكه چرا يك انســان نابالغ ممكن است اسير 
موج ها شود، تا حدودی به نياز او بـــرای پهلو گرفتن در ساحلی 
آرام و امن برمی گردد كه البته فعلًا موضوع بحث ما نيســت. اما 
اينكه چگونه می توان حيات يك نوجوان يا كودك را به كشــتی 
استواری در امواج با ناخدايی كاربلد تبديل كرد، ضرورت و فوريتی 
انكارناشــدنی دارد. نوجوان و جوان اگر همچنان در اين تلاطم ها 
دست وپا بزند يا به سمت و ســويی ناصحيح برود، كل جامعه به 
خطر می افتد؛ چراكه او بزرگ ترين سرماية يك ملت برای رقم زدن 
تحول و پيشرفت است و سردرگمی يا كج روی اش جامعه را دچار 
دردســرهای جدی و گاه غيرقابل جبران می كند. پس لازم است 
نسل های ما هر چه زودتر از اين امواج رهايی يابند. سؤال اينجاست 
كه چنين امر مهمی چگونه محقق می شود؟ چه چيزی قادر است 
انســان را در طوفان ها به نخلی تناور تبديل كند و كشتی او را به 

ساحلی امن برســاند؟ چه كسی مسئول تحقق اين آرزوی بزرگ 
است؟ اگر دنبال كنندة مطالب شماره های پيشين بوده باشيد، پاسخ 
درســت را می دانيد: »هويت بخشی« به نسل ها، اكسير اعظم اين 
هدف است و كانون هويت بخشی، مدرسه است و محور آن، معلم.

پيش از اين، از معنای هويت و ضرورت هويت بخشی به نسل ها 
ســخن گفتيم، جايگاه و نقش معلم در هويت بخشی را به اجمال 
مورد بحث قرار داديم و از چالش های معلمی در اين مســير حرف 
زديم. اكنون نوبت آن است كه بدانيم اين مرهم را بر كجای زخم 
زندگی انسان بايد گذاشت؟ به تعبير بهتر، بايد روشن شود هويت 
چه ابعــادی دارد و هريك از آن ابعاد، در حيات فردی و اجتماعی 

انسان چه نقشی خواهد داشت؟

 هویت دینی
انسان با جهان بينی اش شناخته می شود. هيچ انسان يا جامعه ای 
نيست كه بينشی مخصوص به خود نسبت به عالم هستی نداشته 
باشــد. جهان بينی تفسيری است كه انســان از دنيا و پديده های 
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آن دارد و نسبتی اســت كه ميان اجزای عالم برقرار می داند. اين 
نگرش، خواه ناخواه مســير زندگی انسان را تعيين می كند و به او 
جهت می دهد؛ برنامه ای برای زندگی. به عنوان مثال، كســی كه 
جهان بينی توحيدی دارد و تمام عالم را بندة خدا و در برابر عظمت 
او ناچيز می پندارد، هرگز ترسی از كسی به دل راه نمی دهد و كسی 
جز خدا را شايســتة آن نمی بيند كــه در مقابلش زانو بزند. چنين 
ديدگاهی انســان را به سوی برقراری اهداف و ارزش هايي متعالی 

چون آزادی، عدالت و رفع فاصلة طبقاتی سوق می دهد.
اثر ايجاد و تقويت هويت دينی در نســل ها، پيونددادن آن ها با 
فطرت و سرشت طبيعی خودشان و عالم هستی مبنی بر حركت 
تكاملی اســت. در نتيجة تقويت هويت دينی، دامن عقل انسان 
از هواها و هوس ها نيز پيراســته می شود. بدين ترتيب استعدادها و 
ظرفيت های او بيشتر شكوفا می شوند. معنابخشی به زندگی، ايجاد 
جامعة اخلاق محور و عاری از رذايل، تأمين نياز اساسی انسان به 
معنويت، كاهش خلأهای روحی و آسيب های روانی، داشتن انگيزة 
بی پايان برای حركت تحولی و پيشــرفت گرايی و رفع مشكلات 
متعدد آحاد جامعه در قالب دســتورات دينی از ثمرات فراگيری و 

تثبيت هويت دينی در ميان مردم جامعه هستند.
معلم اگر در صدد تقويت هويت دينی در ميان دانش آموزان است، 
بايد بكوشد ابتدا اين هويت در خودش به نحو احسن متجلی باشد. 
شاگردان آيينة تمام نمای معلم خود هستند و خارج از متون درسی، 
شخصيت، هويت، اخلاق و سلوك معلم بر دانش آموزان تأثيرگذار 

است.
آنچه در مرحلة بعد بايد مدنظر واقع شود، ايجاد گرايش به دين، 
معنويت و اخلاق اســت. اين يك راه ميانبر برای هويت بخشــی 
به كودكان و نوجوانان اســت. توجه كنيــم اطلاعات دينی لزوماً 
هويت بخش نيســتند، بلكه بايد در آن ها گرايش و شــوق زيادی 
نسبت به دين ايجاد شود تا بتوانند موتور محركة آن ها برای تحقق 
هويت دينی باشــند. قرارگرفتن در فضاهای معنوی، همكاری و 
تعاون در رقم زدن رويدادها و مراسم دينی، دريافت درست مفاهيم 
عالی و جذاب دين، به خصوص ارزش های فطری، از اهم مواردی 

هستند كه به تقويت گرايش افراد كمك می كنند.
از سوی ديگر، دين فقط يك مقولة اخروی نيست و رسالت مهم 
آن آبادكردن دنيای انسان هاست. از رهگذر آبادكردن دنياست كه 
دين سعادت اخروی را برای انسان به ارمغان می آورد. اين نكته ای 
است كه در تربيت دينی نسل ها و تقويت هويت دينی در آن ها بايد 
لحاظ شود. بايد بكوشيم به دانش آموز بقبولانيم كه با دين، زندگی 
بهتر می شود. دانش آموز بايد با مصداق هاي متعدد روبه رو شود تا 
كارآمدی دين را دريابد و به علاوه، ناكارآمدی های موجود را نه در 
نسبت با دين، بلكه از منظر فاصله گرفتن از ارزش های دينی تحليل 
و تفســير كند. در نتيجة چنين نگرشی، فرد به جای اينكه عامل 
ناكارآمدی ها را دين بداند و از دين داری فاصله بگيرد، با مشــاهدة 
هر كژكاركردی، از موضع مطالبه گر وارد مي شود و عمل به دين را 

از ديگران مطالبه می كند.
مرحلة بالاتر در هويت بخشی دينی، تبديل انسان دين دار منفعل 
به كنشگر فعال اجتماعی است. هويت دينی آنجا متكامل می شود 
كه فرد دين دار بپذيرد يك »مسلمان مسئول« است. مسلمان بودن 

و مســئول بودن لازمة يكديگرند. بی تفاوتی در قاموس انســان 
دين دار جايی ندارد. او در قبال فقر، بی عدالتی، اسارت انسان ها در 
هواها و هوس ها، جهل آحاد جامعه و عقب ماندگی ها وظيفه دارد. 
وظيفة او هم البته غرزدن و فقط فريادزدن نيســت، او بايد برای 
برطرف كردن خلأهای جامعه، متناســب بااستعداد خود، به ميدان 
بيايد. انســان مسلمانی كه جهان بينی توحيدی اش او را به ميدان 
می آورد تا تحولات را رقم بزند، تجلی گاه اوج هويت دينی اســت. 

اينجا همان مرتبة شهيد حاج قاسم سليمانی هاست.

 هویت ملی
هويت ملی به تعبيری تمام داشته های يك فرد را شامل می شود. 
به تعبير ديگر، »هويت ملی مجموعه ای از نشــانه ها و آثار مادی، 
زيستی، فرهنگی و روانی است كه سبب تفاوت جوامع از يكديگر 
می شــود« )حاجياني، 1379: 193-228(. اين بعد از هويت شامل 
ابعاد و عناصــری چون فرهنگ، زبان، جامعه، سياســت، دين و 
جغرافياست. دانش، دانشمندان، مفاخر و اندوختة علمی از عناصر 
هويت ملی يك ملت هســتند. رســم الخط، زبان، ادبيات، شعر، 
موســيقی و هنر از مؤلفه های هويت ملی هستند. تاريخ و حوادث 
آن با تمام فراز و نشــيب هايش بخشــی از هويت ملی هر جامعه 
را حكايت می كنند. آداب ورســوم، پوشش، قوميت، سبك زندگی 
و روابــط، بخش ديگری از مؤلفه های هويــت ملی را نمايندگی 
می كنند. معماری، مظاهر تمدنی و محصولات مادی نيز عناصری 
ديگر از هويت ملی هستند. اين مؤلفه ها همگی بيانگر گستردگی 
هويــت ملی و البته اهميت آن اند. اصالت انســان ها و احســاس 
اعتمادبه نفس در آن ها، در گروي تقويت هويت ملی اســت. اگر 
هويت ملی در افراد جامعه متزلزل شــود، تبار فكری، فرهنگی و 
تاريخی آن ها متزلزل می  شود و به افرادی بی افتخار، بی دستاورد و 

بدون پيشينه بدل می شوند.
همان گونه كــه خودتحقيری در برابر ديگــران، هويت ملی را 
متزلزل می كند، تشخص و احساس بزرگی كردن نيز هويت ملی 
را در افراد تقويت می  كند. معلمان بايد بكوشند با وجود برخی نقاط 
منفی، احساس اعتماد به نفس را در دانش آموزان تقويت كنند و از 
بروز حس تحقير در مقابل بيگانــگان در دانش آموزان جلوگيری 
كننــد. يكی از مؤلفه هايی كه به ملت هــا اعتماد به نفس و هويت 
می بخشد، قهرمانان آن ها هستند. ملت بی قهرمان، اعتماد به نفس 
پايين تــری دارد و ملتی كه قهرمــان دارد و قهرمان های خود را 
می شناسد، به مراتب بر پيشينة افتخارآميز خود تكية بيشتری خواهد 

داشت و از اين رهگذر احساس اعتماد به نفس و قدرت می كند.
بكوشيم بدون خودتحقيری، نقاط درخشان و افتخارآميز خود را به 
دانش آموزان بنمايانيم و از اين منظر در وجود آن ها هويت اسلامی 
و ايرانــی را تقويت كنيم. همة عرصه ها و ابعاد هويت، واجد نقاط 
درخشــانی هستند كه گاهی يكی از آن ها می تواند سرنوشت يك 

ملت را عوض كند.
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